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Abstract 

Entering Islamic territories in 616 AH, Mongols, led by Genghis Khan, caused outstanding 

changes in social and political occasions. Political, social and economic outcomes of this 

invasion were so highlighted that Islamic era in Iran is divided to two main times, i.e. pre and 

post Mongol raid eras. Those changes were so effective that diverted many social manifestations 

and basics of Iranian Islamic society. Of course, not all the changes could be causes by 

Mongols’ invasion, and Mongols’ raid was one side of the coin. The other side of those changes 
was made by Iranians themselves, no matter intentionally or by force, to keep their social lives. 

All those changes, which caused basic movements in Iranian society, could be referred as 

“Social Reversal” in Iran after Mongol invasion.  

Iranian society showed three types of reactions to this social reversal: cooperation, silence and 

opposition. Those who opposed had two approaches, i.e. Saver-oriented movements and Fatian 

movements. Saver-oriented movements could be divided to three groups: Factitious Jalal-e-dins, 

Factitious Mahdies and those who expected Abbasid Kalifah come back again and save them. 

The three last mentioned saver-oriented movements all believed there will be a saver who will 

appear and will save all from oppression and outrage and inequity and finally all of them failed 

to turn into thorough movement due to lack of a coherent framed thought base and school. On 

the other hand, Fatian movement, which enjoyed a cohesive rulebook and statute and was 

backed by Iranian elites, could afford more effective successes and became one of the main 

factors of Ilkhanid internal breakdown and then collapse. 
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 چكیده  

های شرقی بلاد اسلامی شدند و در مناسبب  م و به رهبری چنگیزخان مغول، وارد سرزمین1111ق/616مغولان در سال 

ای پدید آوردند. پیامدهای سیاسبی، اقتابادی و اجتمباعی ه بوم     ها تغییرات عمدههای اجتماعی و سیاسی این سرزمین

توان به پیش از مغول و پس از آن تقسیم کرد. این تغییرات چنبان  اسلامی تاریخ ایران را میۀ ای بود که دورگونهمغول به

ایرانی را متحول کرد. البته تمامی تغییرات تنهبا از ه بوم   معۀ های جاو بنیانتأثیرگذار بود که بسیاری از مظاهر اجتماعی 

ها خود به آن داد و بخش دیگر مسئله، تغییراتی بود که ایرانیمغول ناشی نبود و این مسئله بخشی از ماجرا را تشکیل می

حیبات اجتمباعی. م مبوی ایبن     مۀ ادا دس  زدند؛ چه اینکه آن را از سر آگاهی ان ام داده باشند یا از سبر اجببار ببرای   

در قببال   در ایران پس از مغول تعبیر کبرد. « واژگونی اجتماعی»تغییرات، تحولاتی اساسی را به وجود آورد که آن را باید 

رسد آن  نظر می ایرانی سه رویکرد متفاوت از خود نشان داد: همکاری، سکوت و تقابل. بهمعۀ این واژگونی اجتماعی، جا

کردنبد:  هایی را ترتیب دادند در غالب دو رویکرد کلبی ععالیب  مبی    ها که به تقابل اقدام کردند و اعتراض ایرانیدسته از 

گرایانه خود به سبه دسبته تقسبیم مبی    های من یهای عتیان. حرک گرایانه و ععالی بر تفکرهای من یهای مبتنیحرک 

متفاوت تنها در معرعبی  نۀ انتظار بازگش  خلاع  عباسی. این سه گوهای دروغین، مهدیان دروغین و الدینشدند: جلال

رساند که شخای ظهور خواهد کرد و آنهبا  نمونه و ماداق متفاوت بودند و درم موی، هر سه جامعه را به این باور می

رنهایب  موعب    ها نظام عکری مدونی نداشبتند، د درهمین راستا، چون این حرک  را از علاک  و ادبار ن ات خواهد داد.

معۀ ببرد و جبا  های مدون بهبره مبی  نامهها و مرامنامهصورت نهضتی عراگیر درآیند. در مقابل، عتیان چون از نظامنشدند به

های مؤثرتری دس  یاعب  و درنهایب ، یکبی از عبواملی شبد کبه نظبام        کرد به موعقی ایرانی از آنها پشتیبانی مینخبۀ 

 ایلخانی را از درون مضمحل کرد.
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 مقدمه

در تاریخ ایران، ظهور مغولان را باید یکبی از مقباط    

طبور   مقطعی که بهحساس تاریخی این سرزمین دانس . 

هببای حیببات سیاسببی، اجتمبباعی، تقریبببی، تمببام عرصببه

تبأثیر خبود قبرار داد. ایبن     اقتاادی و نظامی آن را تح 

تأثیر چنان عظیم بود که در عمل، تباریخ ایبران را ببه دو    

بخش پیش از مغول و پس از آن تقسیم کرد. مغبولان در  

 آسا و هولناک حملبه کردنبد کبه   ابتدای ه وم چنان برق

ای ایرانی جز تسبلیم و کبرنش در براببر آن چباره    معۀ جا

هبای  نداش . با این همه به چند عل ، ازجملبه سیاسب   

هبای جنگبی سبلطان    چنگیزخان و جانشبینانش و روش 

الببدین و جببلالمحمببد خوارزمشبباه و پببس از او سببلطان

همچنین غیرمتمرکزبودن قدرت در ایران که بین خلاعب   

شببد، عببت   اسببماعیلیان تقسببیم مببیو خوارزمشبباهیان و 

 سراسری ایران چند دهه به طول ان امید.

اما در تمامی این دوران و تا پیش از تشکیل حکوم  

هبای مختلبم مبردم     ایلخانی، آنچه بر عضای عکری طبقه

تأثیر گذاشته بود، انفعالی بود که آنها را از ان ام تقابل در 

، هنبوز  داشب . ببا ایبن حبال    مقابل مغولان برحبذر مبی  

گیبری از  هایی بودنبد کبه ببا بهبره    ها و حرک شخای 

عکبری خاصبی کبه در اعتقادهبای مبردم ریشبه       نۀ پشتوا

کردند. این داش ، برای شکس  هیب  مغولان تلاش می

های مختلبم  ها تقابل با مغولان را به شکلاعراد و جریان

هبای مختلبم ایبن    کردند. پیش از آنکه گونهپیگیری می

مناسب  نیس  رسی شود، اشاره به این نکته بیها برتقابل

ها سه رویکرد متفاوت در که در قبال ه وم مغول، ایرانی

پیش گرعتند که در رویکرد تقابل، تنهبا یکبی از واکبنش   

 زیر بوده اس :نۀ گاهای سه

همکاری: برخی رهبران اجتماعی و مذهبی و همچنین  .1

ین داران و صبببنعتگران و ثروتمنبببدان، بیشبببترسبببرمایه

هبای  همکاری را با مغولان نشبان دادنبد. در میبان گبروه    

 مختلم، عل  این همراهی و همکاری متفاوت بود.

سکوت: بباور ببه قضباوقدر و حکبم محتبوم الهبی از        .1

ها در ایبن زمبان اسب      ایرانییشۀ های اصلی اندمشخاه

دادنبد. خلاصبه بایبد    ویژه صوعیان آن را ترویج می که به

اجتمای، سکوتی آگاهانه ببود  گف  سکوت این بخش از 

و « اهبدا  »که در دل خود حاوی اعتراضی خاموش ببه  

 بود.« اجتمایۀ شد وسایل رسیدن به اهدا  پذیرعته»

تقابببل: امببا در کنببار دو واکببنش بکرشببده، بخشببی از   .3

اجتمباعی  اجتمای نیز به تقابل با مهاجمان و نظام سیاسبی 

 جدید روی آوردند.

آن اس  تا سومین واکنش حاضر برلۀ در این بین، مقا

را واکباوی کنبد و   « تقابل در مقابل مغبولان »مردم، یعنی 

هبایی کبه در    های متعدد آن را بررسبی کنبد. گونبه   گونه

یاعب . ببه   های اجتماعی اعتراضی بروز میغالب حرک 

اصلی این نوشبتار را بایبد شبناخ     مسئلۀ عبارت دیگر، 

ببا   های اجتمباعی دانسب  کبه   های مختلم حرک  گونه

هبا و  مهاجمان مغول به تقابل پرداختنبد و نیبز مشبابه    

ای غیبر از  ها رویبه های آنها و اینکه چرا این گروهتفاوت

همکاری و سکوت در پبیش گرعتنبد. هبر سبه واکبنش      

بکرشده در طول حکوم  ایلخانی نیز ادامبه یاعب ؛ امبا    

برای محدودکردن زمان بررسی و تعمیب  پبژوهش، تنهبا    

تا تشکیل حکومب  ایلخانبان در نظبر     زمان ه وم مغول

گرعته شده اس . با ایبن حبال نباگزیر در برخبی مواقب       

برای رسیدن به تحلیل بهتر، بایستی به زمان ایلخانان نیبز  

 .شد.نگاهی می نیم

نماید که پبیش از ایبن،   اشاره به این نکته ضروری می

ایرانبی ببا   معۀ تقابل جاۀ نحو در مناب  و مراج  تاریخی به

ه وم مغول تاحدی اشاره شده اس ؛ برای مثال شبیرین  

جلدی خبود و در کنبار انببوه مطالبب      بیانی در کتاب سه

مفیدی کبه در بباب تباریخ مغبولان در ایبران آورده، در      

ها و روش هریک از گبروه این تقابلۀ وکنار به شیو گوشه
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ها در پیگیبری ایبن هبد  اشباره کبرده اسب . تنهبا در        

تاریخ سیاسی سلاطین ایلخبان اشباره   بخشی از کتاب، به 

شده و بخش اعظمی از پژوهش ببه رواببا اجتمباعی و    

های مختلبم ببا عاتحبان اختاباف یاعتبه       عرهنگی طبقه

های معاصر تباریخ ایبران    اس . درواق  بسیاری از مطالعه

مغول، بخشی از کار خود را به این امبر اختاباف   ۀ دور

 اند.داده

هببای عبدالرسببول   در ایببن میببان بایببد از مطالعببه   

شورش سل وقشاه سبلغری  لۀ »خیراندیش نیز نام برد: مقا

 «علیه مغولان و اندیشه او ببرای عببور از دریبای پبارس    

های تحلیلی دادهئۀ یکی از مناب  پژوهشی اس  که در ارا

تبر از   خود، همین موضوی را بررسی کرده اس . اما مهبم 

نبام   خیرانبدیش ببا  ۀ منتشرشبد همه باید ببه کتباب تبازه   

اشاره کرد. ایبن کتباب کبه در    « عارسیان در برابر مغولان»

رونمایی شد، تمرکز خبود را ببر ایبن مسبئله      1311سال 

واق  ایرانیان یا همان عارسبیان در   قرار داده اس  که آیا به

ۀ برابر مغولان الگویی تقدیرگرا در پیش گرعتنبد. نویسبند  

کتباب ضبمن نقبد ایببن برداشب ، در کبل منکبر چنببین       

عشبار  گیرد شود؛ اما درم موی، نتی ه میدیرگرایی نمیتق

هبای کوچبک    های قبدرت  همسایگان عارس و کشمکش

محلی بسیار بیشتر از حمبلات مغبولان اوضبای را ببرای     

و درنهایب ، بسبتر را    کرد ساکنان این سرزمین دشوار می

 .برای سقوط دول  مرکزی عراهم کرد.

ی نیز نبام ببرد؛   حسین ایزدلۀ اعزون بر این باید از مقا

گرایی در عار حاکمی  مغبول ای که به اصل من یمقاله

هبا،  ها توجه کرده و ضمن برشمردن برخی از ایبن قیبام  

گیری آنها را بررسی کبرده اسب .    ساختار اجتماعی شکل

پیش رو را در مقایسه ببا پبژوهش  لۀ با این همه آنچه مقا

ی الگبوی ئۀ کنبد، تبلاش ببرای ارا    های پیشین ممتباز مبی  

عراگیر تنها برای آن دسته از ایرانیانی اس  که ببا مغبولان   

 راه مقابله و تقابل در پیش گرعتند.

 گرایی الف. منجی

هبایی ببود کبه مبی    گرایبی از نخسبتین گونبه    من ی

توانس  روح تقاببل در براببر مغبولان را در اندیشبه و     

گرایبی در جایگباه یبک    عمل ایرانیان برانگیبزد. من بی  

نفسبه  توانس  عی، می«عمل»در حکم یک اندیشه، و نه 

هبای اجتمباعی عراوانبی شبود کبه البتبه       منشاء حرک 

هببای الببدیننمودهببای متفبباوتی داشبب . ظهببور جببلال

دروغین، مهدیان دروغین و بازگشب  ببه خلاعب  سبه     

گرایی ببود کبه در ایبن زمبان     نمود اصلی جریان من ی

پبس  مردم بود. مردم دوران ۀ تسکینی بر دردهای عزایند

خواستند ولو دروغین تا مرهمبی  از مغول دستاویزی می

باشد بر دردهایی که داشتند و به همین عل  تلاش می

کردند از هر عامبل عکبری و نظبری بهبره برنبد تبا ببه        

اقدامات اعتراضی آنها مشروعی  بخشد. درواق ، ببرای  

ایرانیانی که منتظر من ی بودند چندان عرق نداش  ایبن  

ای ین باشد یا مهدی موعبود یبا خلیفبه   الدمن ی، جلال

خواسبتند کبه   جدید از خاندان عباسی. آنها کسی را می

بتواند عدال  را بازگرداند، غرور ملی آنها را احیا کند و 

آداب و سنن اسلامی را بازسازی کند. آداب و سننی که 

 ارزش شده بود. در حکوم  مغولان بی

زمان و مکان توانس  به  انتظار ظهور یک من ی نمی

طور قطب  در برهبه   خاصی اختااف داشته باشد؛ اما به

عبدالتی و سبتم عزونبی مبی    هایی از زمان که میزان ببی 

دیبده   گرع ، بیش از دیگر مواق  برای التیام مردم سبتم 

مببؤثر بببود. دوران پببس از ه ببوم مغببول نیببز یکببی از 

ها بود. در این دوران پرآشوب کبه   ترین این زمان اصلی

عبدالتی عراگیبر شبده ببود، مبردم      ناامنی و ببی ترس و 

های اجتمباعی  ایران که از بسیاری شاخاهۀ دید مایب 

ساقا شده بودند و هوی  و عرهنگ و مذهب خبود را  

هببا و اعببراد و  دیدنببد بببه حربببهنببابودی مببیطۀ در ور

شبدند تبا بلکبه     های اجتماعی متعدد متوسل می حرک 
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سبتم مغبول خبار     ن ات خود را بازیابند و از زیر بار 

های مختلم در ها و اندیشهشوند. بر همین اساس گروه

هببای اساسببی ماببداق من ببی و شببناخ  آن اخببتلا 

داشتند؛ امبا تمبامی آنهبا در ماهیب  ظهبور عبردی کبه        

ن اتشان دهد یکسان بودند. بر این اساس ظهور جبلال 

هبای دروغبین یبا    های دروغین یبا ظهبور مهبدی   الدین

هبای متفباوتی از   را باید مابداق احیای خلاع  عباسی 

 ، دانس .«گراییمن ی»مفهومی کلی، یعنی 

تاریخی مردم ایران ایبن  بقۀ البته باید توجه کرد در سا

تقابل وجود داشته اس . در سه قرن نخستین که از ۀ شیو

پادشباهان ایبران   سلسلۀ ظهور اسبلام و سبقوط آخبرین    

شب  ببه   گذش ، ایرانیانی که همچنان ببه بازگ باستان می

دوران پیش از اسلام امید داشتند، برای تقاببل ببا عاتحبان    

چنبدی ان بام دادنبد.    نۀ گرایاهای من ی مسلمان، حرک 

تبعیب  از ابومسبلم   هایی را که ببه های بومسلمیه، قیامقیام

هایی از ایبن   یا به خونخواهی او شکل گرع ، باید نمونه

آعریبد و  بهدس  دانس ؛ مانند استابسیس، المقن ، سنباد، 

: 1380امثببال آن )در ایببن خاببوف ر.ک: روی متحببده، 

 .(.1/11: 1380؛ باسوث، 1/11

هببای هببا، روح شخاببی در بسببیاری از ایببن قیببام

کرد. اعتقباد ببه   گذشته در قالب عردی خاف حلول می

دیده یا اعرادی که این حلول و تناسخ، رعایا و اعراد ستم

داشب  تبا   وامبی  تابیدنبد استیلای قوم خارجی را برنمی

ضمن گردآمدن به دور این مدعیان، امید به بازگش  به 

دوران پیش از اسلام را در دل خود زنبده نگباه دارنبد.    

ها درنهای  با شکس  مواجبه شبد؛ امبا    تمامی این قیام

ها و تمایلِ بخشبی از جامعبه   گیری این قیامنفس شکل

 مۀسوی آنها متضمن این پیام اس  که مبردم در هنگبا  به

جوینبد کبه ببه آن    ها دستاویزی مبی ها و ناچاریسختی

لحاظ ظاهری موع  نشدند ببه  چنگ زنند تا حتی اگر به

لحباظ بهنبی خبود را قبان      کم بهپیروزی برسند، دس 

ها کنند که در روزگاری نزدیک یا دور، عبور از این رنج

 شود. ممکن می

گونبه مقابلبه را بایبد ببرای بخشبی از      بنابراین ایبن 

های مختلم تباریخ لحباظ کبرد.    ایرانی در برههمعۀ جا

سبختی، نخسب  ببه   مۀ این بخبش از جامعبه در هنگبا   

کنبد و  ای تدوین میوارهصورت نظری برای خود طرح

واره یا سامان عکری، ببا وضب    سپس براساس این طرح

بخش  کند؛ اما چون عامل مشروعی نامطلوب مقابله می

درسبتی تبدوین   ری، ببه اقداماتش، یعنی همان سامان عک

درستی نشده اس  و با وض  موجود سازگار نیس  و به

خبود را ببه دسب  نیباورده اسب ،      ۀ حساب عدِه و عدُ

شبود و   درنهای  با اقبال عمبومی جامعبه مواجبه نمبی    

 شود. رو می  سران ام با شکس  روبه

طور تقریبی، در دوران پس از ه بوم مغبول نیبز     به

را در پیش گرعتند. آنها نیز  بخشی از جامعه همین رویه

های نخستین ظهبور اسبلام   همانند اسلا  خود در قرن

هبای  البدین دادن یبک سبامان نظبری، جبلال    با ترتیبب 

دروغین و مهدیان دروغی و احیای خلاع ، به تقابل با 

هبای آنهبا ببا    وارهمغولان اقدام کردند؛ امبا چبون طبرح   

ببا  هبای جامعبه همخبوانی نداشب ، درنهایب       واقعی 

 شکس  مواجه شدند.

گرایبی کبه در   هبای مختلبم من بی   در ادامه، نمونه

مهبدیان  »، «هبای دروغبین  الدینجلال»گفتمان غالب سه

بروز یاع  ببا بکبر   « احیای خلاع  عباسی»و « دروغین

 ماادی  آنها بررسی خواهد شد.

 

 های دروغین الدین جلال

دنببال  های نخستین مغولان، آنها ببه  در دوران حمله.

سلطان خوارزمشاه مناط  را یکی پس از دیگری پشب   

گذاشببتند و از کشببتار و غببارت مببردم ابببایی   سببر مببی

نداشببتند. محمببد خوارزمشبباه ببباوجود برخببورداری از 
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ریبزی و تفکبر   عل  نداشبتن برنامبه   سپاهی گسترده، به

جای مقابله با نیروی مهباجم  صحی  سیاسی و نظامی به

ر کرد و همبین امبر بسبتر را    نشینی و عراشروی به عقب

برای پیشروی بیشتر مغولان به درون خاک ایران عبراهم  

شبدت ببه الگوهبای     کرد. در این زمان، مردم ایبران ببه  

قضبباوقدرگرایی اعتقبباد داشببتند و بببرآن بودنببد کببه    

تببر مشببخص شببده اسبب  و تببلاش و تقدیرشببان پببیش

کوششببان در سرنوشبب  آنهببا تببأثیری نخواهببد داشبب  

 (.11: 1381ی، )ر.ک: میرجعفر

امیدنداشببتن بببه آینببده و وجببود حببس یببأس و    

درماندگی کلبی کبه در میبان ایرانیبان آن زمبان وجبود       

طببور دقیبب  بببا حببالتی منطببب  اسبب  کببه   داشبب ، بببه

« شببده درمانببدگی آموختببه»روانشناسببان از آن ببباعنوان 

(Learned Helplessness)  ،( 78: 1383)ر.ک سببرایلو

شبده معبر     گی آموختبه مفهبوم درمانبد  کنند.  تعبیر می

اسبب . درمانببدگی « مفهببوم خببود»تببرین حالبب   منفببی

گباه   کنبد کبه هبی     شده به این مسئله اشباره مبی   آموخته

کوشش با پیشرع  مرتبا نیس . اعرادی که این حالب   

کنند هبر کباری ان بام     کند احساس می در آنها رشد می

آورند. اعتقباد آنهبا ببر ایبن     دهند موعقیتی به دس  نمی

وجبه در کنترلشبان    هبی  اس  کبه رویبدادها ببه   اساس 

 (.376: 1373سیم، )ر.ک: نیس  

معنبای قرارگبرعتن در   ایران این بهمعۀ برای مردم جا

ترین مرحله از امیدواری و اطمینان به آینده ببود و  پایین

البدین خوارزمشباه در جنبگ پبروان ببر      پیروزی جلال

نیروهببای مغببولی، تنهببا خبببری بببود کببه در آن زمببان  

تاحدودی مرهمی بر دردهای مبردم ببود. ایبن نببرد در     

مغولان، ۀ نوعی آخرین شکس  عمدحکم نخستین و به

های مردم روشن کبرد و امکبان   کورسوی امیدی در دل

مبارزه و حتی پیروزی بر این قوم مهاجم را زنبده نگبه   

معۀ وهوایی، این پیبروزی ببر جبا   داش . در چنین حال

یقی گذاش  و ببه همبین   ایران تأثیر عمۀ خورد شکس 

ها از یادها زدوده نشبد و   آن تا مدتۀ عل ، یاد و خاطر

الدین بباوجود برخبی   تا آن ا پیش رع  که حتی جلال

های نادرستی که در پیش گرعب  )ر.ک: بیبانی،   سیاس 

ملی ۀ ها در حکم اسطور ها و قرن ( تا سال1/111: 1371

 1شد. ایرانیان معرعی می

یزخان خود عبازم جنبگ ببا    پس از این واقعه، چنگ

الدین شد و در درگیری که به وجود آمبد، جبلال  جلال

دید تنها و با اسب خبود  الدین که راه عرار را مسدود می

آسبایی، در آن   صبورت مع بزه  سند زد و بهنۀ به رودخا

سوی رود سند در هندوستان سالم بیرون آمد. در مدت 

من بی هبای  همان آمبوزه ساۀ واغیب  سلطان، مردم به

گرایببی و الگوهببای بومسببلمیه کببه پیشببتر در ببباب آن 

صحب  شد، در انتظار بازگش  او به سر بردند و منتظر 

روزگاری بودند که دوباره قیام کنبد و انتقبام آنهبا را از    

مغولان بگیرد. در این دوران، مردم شهرهای مختلم ببه  

های مغولی مسبتقر در   الدین بر پادگان گرمی جلالپش 

شوریدند؛ چنانکه گاهی مغولان م ببور مبی   یشهرها م

هر شبهری  »شدند شهری را در چندین نوب  عت  کنند. 

و هر دیهی را چند نوب  کشش و غارت کردند و سبال 

ها آن تشویش برداش  و هنوز تا رستخیز، اگر تبوال و  

تناسل باشد، غلبه مردم به عُشر آن  بوده اس ، نخواهد 

ل و دمن توان شناخ  کبه  رسید و آن اخبار از آثار اطلا

« هبا چگونبه نگاشبته اسب     روزگار عمل خود بر ایوان

 (.1/71: 1381)جوینی، 

البدین ببا   سران ام انتظارها به پایان رسبید و جبلال  

سپاهیانی که در هند جم  کرده بود به ایران بازگش  و 

با هد  شکس  مغولان، عملیات جنگی خود را آغباز  

نداشبتن  ساۀ واوالی ببه هبای متب   کرد؛ اما باوجود جنگ

منسبب م، نداشببتن شببم سیاسببی قببوی، مۀ طببرح و برنببا

هبای لازم و مشبکلاتی از ایبن    بودن از پشتیبانی محروم

دس  درنهای  موع  نشد کار چندانی از پبیش بببرد و   

درپبی، سبران ام مغبولان در    وگریزهای پیپس از جنگ
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وقمب   ای در نزدیکی دیباربکر سبپاهیان او را قلب    حمله

البدین دسب  پیبدا     د. باوجوداین، ببه خبود جبلال   کردن

نکردند و از این زمان، دیگر خبری از او به دس  نیامد 

ای از حیبباتش در هالببهمۀ و زنببدگی او و چگببونگی ادا

(. همبین ابهبام   1/110: 1381ابهام قرار گرع  )جوینی، 

هبای  در سرنوش  او سرآغاز رشد و گسبترش اندیشبه  

 های دروغین شد.الدینگرایانه در قالب جلالمن ی

الدین خوارزمشاه  درواق  در آن دوران سخ ، جلال

آخرین قهرمان ملی بود که مبردم ایبران مشباهده کبرده     

او ۀ بودند ؛ درنتی ه در پی زنده نگه داشتن یاد و خباطر 

او در لۀ در ابهان خود بودند و باتوجه به غیب  چندسبا 

تان، اش به هندوسب های پیش، همان ه رت اجباریسال

این امید کارگر اعتاد کبه او روزی بازخواهبد گشب  و    

دوباره ایران را از دس  مغولان ن بات خواهبد داد. تبا    

ها بعد، اعبرادی کبه قابد قیبام یبا تحرکبی ضبد        مدت

اند  الدین خوارزمشاهمغولان داشتند با ادعای اینکه جلال

البدین در آنهبا حلبول پیبدا کبرده اسب ،       یا روح جلال

رسبد  نظر میکردند. بهگرد خود جم  مینیروی مردمی 

هرچند برخی مناب  معتبر از ابهام در سران ام کار جلال

( و عارغ از اینکبه  1/110: 1381اند )جوینی، الدین گفته

الدین ببه دسب     شدن جلال بر کشتهآیا نظر نسوی مبنی

( یبا  180: 1311کُردی ناشناخته صحی  اس  )نسبوی،  

نقبد دیبدگاه نسبوی و    ۀ )درببار هبای مغبایر آن   دیدگاه

(، شباید  1316های دیگبر ر.ک: عرخبی،   بررسی دیدگاه

گونبه نتی به گرعب  کبه ببرای مبردم بهتبر و        بتوان این

البدین را  بودن جبلال تر آن بود که دروغ زنده امیدوارانه

 شدن او را!بپذیرند و از آن الهام بگیرند تا راس  کشته

به الگوهای تناسبخ  بسا نگاه ایرانیان در این میان چه

هند اخذ شده ۀ قارهای شبهو حلول که شاید از سرزمین

بود، در نگاه مردم تبأثیر گذاشبته باشبد. اگرچبه اصبل      

تناسخ در میان آراء متکلمان بیشترِ عبرق اسبلامی   مسئلۀ 

آراء مسلمانان در باب تناسخ ر.ک: ۀ مطرود اس  )دربار

 1نان ؛ گفتنی اس  در میبان مسبلما  1311مهدوی امین، 

های نسوخیه، مسوخیه، عسوخیه، رسوخیه و  دسته با نام

ای دیگر به این اعتقاد باور داشبتند ر.ک: خمینبی،    دسته

: بیل عنوان هر یبک از عبرق عبوق(، طبرح ایبن      1381

ایرانی معۀ کم بخشی از جا احتمال ممکن اس  که دس 

الدین در جسبم  در عمل باور کرده بودند که روح جلال

لول کرده اس  تا از این راه انتقام دردها و برخی اعراد ح

های برخبی  های آنها را بگیرد. شاهد این ادعا آموزهرنج

های هشبتم و نهبم قمبری،    قرنۀ شد از صوعیان شناخته

مانند حروعیه و نقطویه، اس  که ببه اعتقباد ببه تناسبخ     

توانسب  موتبور محبرک     اند. این اندیشه مبی متهم شده

ا به اعتقباد ببه بازگشب  جبلال    مناسبی باشد تا مردم ر

 الدین، چه خود او و چه روح مت سد او، ترغیب کند.

با این حال، نخستین قیام یا تحرک اجتماعی کبه ببا   

الدین به وقوی پیوس  در زمبان  نام خرو  م دد جلال

اسپیدار خراسان بود ۀ خان و در محدودحاکمی  اوگتای

در ایبن  سرع  نیز در میان مردم گسبترش یاعب .   که به

ساۀ وازمان جنتمور، در جایگاه حاکم مغولی ایران، ببه 

شناخ  متوجه شد که  الدین را میشخاه جلالآنکه به

آن عرد ادعای کذب کرده اس  و با عرسبتادن نیبرو ببه    

(. از 113و1/111: 1381شورش او پایبان داد )جبوینی،   

الدین به وقبوی پیوسب    بلواهای دیگری که با نام جلال

مناقۀ منگو قباآن و در کرمبان و در نزدیکبی    در زمان 

« دادشبیخ »کون و ماهان بود. این ادعا را شخای به نام 

البدین حضبور    ها در خبدم  جبلال   مطرح کرد که سال

داد  هببای او آگبباهی داشبب . شببیخ داشبب  و از ویژگببی

ببر مبردم روسبتاها، در خبود     سرع  موع  شد علاوه به

اموال بسیاری به  شهر کرمان نیز طرعدارانی گرد آورد و

ایبن  »دس  آورد؛ اما عمال حکومتی که دریاعته بودنبد  

( 6/3111: 1381)تتبوی،  « نائره عتنبه عظبیم توانبد ببود    

شتاب به جنگ با او رعتند و موع  شدند این غائلبه را   به

 پایان دهند.
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پس از این دو واقعه، در مناب  از عرو  م دد جبلال 

شبود و  صحب  نمبی  بر بازگش  اوالدین و ادعایی مبنی

شبود،   چنانکه از زمان وقوی این دو رویداد برداشب  مبی  

ها پیش از تشبکیل حکومب  ایلخبانی و در     گونه ادعااین

هببای هببای بببزرو مغببول، بببین سببال    زمببان قبباآن 

م، مطرح بود که امیران مغبولی  1116تا1111ق/611تا616

کردند؛ یعنبی دورانبی کبه هنبوز یباد و       ایران را اداره می

های او در بهن مردم زنبده  الدین و مقاوم جلالۀ خاطر

راندن مغبولان از  بود و هنوز مردم به بازگش  او و بیرون

کشور خود امید داشتند. امیدی که ببا لشکرکشبی م بدد    

هولاکوخان و تشکیل حکوم  ایلخانی ببه یبأس تببدیل    

کبه قابد مببارزه ببا ه بوم مغبول را        شد و برای کسانی

ای البدین دیگبر وسبیله   جبلال داشتند، ادعبای بازگشب    

هبای بعبدی کمتبر    شد. اینکبه در دوره  مناسب تلقی نمی

شبود و  های دروغبین مشباهده مبی   الدیننشانی از جلال

شبود دلیلبی   تر مهدوی  اسبتفاده مبی  بیشتر از مفهوم عام

ببودن در مبردم    البدین اس  بر اینکه دیگر ادعبای جبلال  

عبراهم نمبی   اعتاد و موجبات همراهی آنهبا را  کارگر نمی

کرد؛ زیبرا در ایبن زمبان مبردم ببه بازگشب  او امیبدی        

 .نداشتند.

هبایی از ظهبور   هبا نمونبه   باید توجه کرد در این سال

البدین  ظهور جبلال یشۀ تعداد اس ؛ اما اندالدین کمجلال

شد تنهبا ببه همبین دو    و امیدی که از این راه حاصل می

هبا ببا   حرک  اجتماعی محدود نشد. مردم این زمان سال

الدین خوش بودند و آن را در جلالۀ ظهور دوباریشۀ اند

دانسبتند.  حکم مخدری برای تسکین دردهای خبود مبی  

کردنبد و در دل خبود   هایی را شبروی مبی  بسا حرک چه

البدین  جلالۀ امید داشتند تا این حرکتشان به ظهور دوبار

البدین را عقبا   بازگشب  جبلال  یشۀ بین امد؛ درواق ، اند

وجو کرد. مبردم  بکرشده جس نۀ در همین دو نمونباید 

خواسبتند مبرو او را بباور    که امکان داش  نمبی تا جایی

کنند و براساس همین دلخوشی، ظلم و سبتم مغبولان را   

کردند روزی سلطان عادل کردند؛ چون عکر میتحمل می

 گیرد.گردد و انتقام آنها را از کفار مغول میمسلمان بازمی

نۀ دار بود که مابادی  دوگبا  میدی ریشهاین اندیشه، ا

توانس  باشد؛ در آن میعتۀ بکرشده تنها نمودهای بروزیا

هبای  البدین گرایی در قالب جلالغیر این صورت، من ی

ایرانبی ای باد   معۀ دروغین بیش از این دو حرک  در جبا 

روحیه و امید، هرچند کابب، کرده بود. با این حال بایبد  

هبا ببرای   البدین   ظهبور جبلال  توجه کرد در کنار ظرعی

هبا را نیبز   سامان مبارزه، این موضوی برخبی سوءاسبتفاده  

شد؛ چنانکه براساس ادعبای منباب  )جبوینی،    موجب می

( هبم جبلال  6/3111: 1381؛ تتوی، 113و1/111: 1381

الدین دروغین کبون و  الدین دروغین اسپیدار و هم جلال

تند و در ایبن  بودن ادعایشان باور داشماهان خود به کذب

ببرداری   میان قاد داشتند از اوضای و اعتقادات مردم بهره

 کنند.

 

 های دروغین مهدی

های گرایش مردم به مهدیان دروغین از دیگر ماداق

مغول بود. حملۀ های پس از گرایی در سالمن یۀ عمد

ظهور امام غایب شیعیان ازجمله یشۀ در این زمان، اند

شد. در گرایی شمرده میترین آبشخورهای من یاصلی

بههایی دس دوران ه وم مغول، در میان شیعه روای 

شد که احادیث آخرالزمانی را با حال و روز آن  دس  می

ای از احادیث  م موعه دانس . درواق ،دوران منطب  می

انتظار ظهور مهدی آخرالزمانی جوام  حدیثی شیعه از 

از ظلم و کرد که جهان پر  پس از دورانی حمای  می

و ماداق آن را روزگار مغول میجور شده اس  

گوید: طاووس که میسیدبنگفتۀ دانس ؛ برای مثال 

عشر پیروزى ایلخان را از اخبار اجداد خویش ائمه اثنى».

)آیتی، « ایمالسلام شنیدهمخاوصاً امیرالمؤمنین على علیه
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(. این مسئله شیعیان را به این نتی ه رسانده 11: 1383

ای از آخرالزمان قرار دارند که با ظهور بود که در برهه

نقصساۀ وامهدی)عج( مااد  خواهد بود؛ بنابراین به

اجتماعی برای رعایا وجود صۀ های عراوانی که در عر

زمان با اینکه داش  آنها به این نتی ه رسیده بودند هم

گیرند، برای ظهور امام ح  خود را از حکوم  می

کنند. این نوی برداش  سازی می زمینه غایب)عج( نیز

 هایی ازسوی شیعیان شد.موجب بروز جنبش

گرایبی نیبز،   ببر مهبدی  مبتنبی یشۀ با این توصیم، اند

های دروغین، ببیش از آنکبه تنهبا ببه     الدینهمانند جلال

خواهانه محدود شبود نشبان   چند حرک  اجتماعی تحول

ول ببود.  های عمومی مردم ایران پس از مغخواستهۀ دهند

هبا و  هبا و سبتم  مردم خواهان ظهور مهدی بودند تا ظلم

هبا را اصبلاح کنبد و در ایبن میبان،      ها و ناراستیبدع 

ببرداری کردنبد و   عمومی بهبره ستۀ اعرادی که از این خوا

معرعی کردند، تنها بروزی از این « مهدی»خود را باعنوان 

 گرایی بودند.کلی من ییشۀ اند

م، یعنی حبد  1131ق/636در سال قیام محمود تارابی 

عاصل ه وم مغولان تبا تشبکیل حکومب  ایلخبانی، در     

هایی ببود کبه ببا    تاراب در نزدیکی بخارا ازجمله حرک 

عکری به وقبوی پیوسب  و منباب  در حکبم     نۀ این پشتوا

وبوی مهبدوی  از آن یباد   نخستین قیام این زمان، با رنگ

منباط  اطبرا  آن   اند. در این زمان که ماوراءالنهر و کرده

کردنبد، در  را محمود یلوا  و پسبرش مسبعود اداره مبی   

و ارتباط ببا اجنبه و   « پریداری»تاراب شخای که ادعای 

مع زاتی همچون شفادادن چنبد  ئۀ ارواح را داش ، با ارا

بیمار، با توجه به روحیات مردم که هرگونه اقدام خبلا   

ۀ گسبترد دیدنبد، طرعبداری   عادت را به حکم مع زه می

مردم را کسب کرد. او به پایگاه و مل أ امنی برای اقشبار  

تباراب و بخبارا تببدیل شبد     معۀ درمانده و عرودس  جا

 (.1/81: 1381)جوینی، 

اقدام بعدی که در پیشروی این قیبام نقبش مبؤثری    

داش  این بود کبه یکبی از دانشبمندان بخبارا، ببه نبام       

آخرالزمان را به های من ی الدین مح وبی، نشانه شمس

؛ خوانببدمیر، 1/86: 1381تببارابی نسببب  داد )جببوینی، 

؛ درباره تحلیل نقش او در قیام تارابی ر.ک: 3/78: 1380

از سبببوی دیگبببر در (. 101و118:  1378اُ ، بایمببب 

جریان مبارزه با مغولان، ترس آنها از نیروهای عرازمینی 

د و به برخورد محتاطانه با محمود تارابی من ر شده ببو 

 کرد. بودن او را تقوی  میمهدییشۀ همین عامل اند

مغولان از نیروهای نامرئی که در اختیار پریبداران و  

شبدت واهمبه داشبتند    گیران بودند به خوانان و جن پری

( و چنانکه در مناب  آمده اس  101: 1381)میرجعفری، 

کباعی  ۀ هبایی بهبر  مشهور بود تبارابی از چنبین قبدرت   

ی مثبال مبردم معتقبد بودنبد همیشبه      داشته اسب ؛ ببرا  

کنند. خودش مبی  لشکری بسیار از پریان او را یاری می

آدم ظاهرسب  و یکبی   لشکر مبن یکبی از بنبی   »گف : 

کننبد و  مخفی از جنود سماوی کبه در هبوا طیبران مبی    

روند و اکنون آن را نیز ببر  حزب جنیان که در زمین می

رهبان  شما ظاهر کبنم؛ در آسبمان و زمبین نگریبد تبا ب     

نگریستند و مبی دعوی شاهد کنید. خواف معتقدان می

گف  آنک علان جای در لباس سبز و بهمبان جبای در   

پرنبد عبوام نیبز مواعقب  نمودنبد و      پوشش سبپید مبی  

بینم به زخبم چبوب او را بینبا    گف  نمیهرکس که می

تعبالی مبا را از غیبب    گف  که ح کردند و دیگر میمی

این از جانب شیراز بازرگبانی  عرستد. در اثنای سلاح می

آورد. بعبد از ایبن عبت  و     رسید و چهار خروار شمشیر

ظفر عوام را هی  شک نماند و آن آدینه خطبه سبلطن   

 (.1/81: 1381)جوینی، « به نام او خواندند

هبای  ای از اندیشهدرنتی ه، این قیام را باید م موعه

مذهبی، همچون ظهبور من بی و مهبدی آخرالزمبان و     

صوعیانه دانس  کبه اعتقبادات   یشۀ مات ناشی از اندکرا



101ایرانی پس از ه وم مغولمعۀ جا« تقابلۀ »شناسی نحو گونه

 

های بودایی و دیبن شبمنی   خراعی مغولان که از اندیشه

آنهببا برگرعتببه بببود نیببز در گسببترش آن تببأثیر بسببزایی 

داش . به عبارت دیگر باید گف  این قیبام در ابتبدا ببا    

گسبترش  مۀ وبویی مذهبی شبروی شبد؛ امبا در ادا   رنگ

رابی و پیروانش موع  شبدند  که محمود تاخود و زمانی

گرایبی خببری   بر شهر بخارا دس  پیدا کننبد از مهبدی  

اصلاحات اقتابادی و مقابلبه ببا    مینۀ نبود و بیشتر در ز

داران رشد کبرد. بیشبترِ اعبرادی کبه در اطبرا        سرمایه

وران و طبقبات  تارابی جم  شده بودنبد از میبان پیشبه   

د هببایی بودنبب عرودسبب  جامعببه و از میببان روسببتایی 

مغبولان  نۀ رحما( که از کشتار بی1/88: 1381)جوینی، 

جان سالم ببه در ببرده بودنبد. ایبن اعبراد کبه اعیبان و        

ظلم و ستم مغبولان ببه حسباب    ۀ کننداشرا  را تقوی 

دنببال جرقبه و    آوردند، ببرای قیبام ضبد ایشبان ببه      می

 .محرکی بودند و محمود تارابی همان محرک بود.

گونبه  تبوان ایبن  ارابی را مبی پس به این ترتیب قیام ت

تفسیرکرد که با وجود آنکبه از تعبابیر و مفباهیم مبذهبی     

هبای اقتابادی   کبرد، انگیبزه  برای توجیه قیام استفاده می

داد. او ببرای نشبان  اصلی حرک  او را تشبکیل مبی  یۀ ما

دادن قدرت خود و تثبی  آن و همچنین حفظ پیبروانش،  

بخبارا دسبتور داد و   به غارت اموال ثروتمندان و بزرگان 

از این رهگذر، به غنبائم درخبور تبوجهی دسب  یاعب       

(. ببه ایبن ترتیبب، او موعب  شبد      1/81: 1381)جوینی، 

های مغول در عقبر و تنگدسبتی    مردمی را که در اثر حمله

زندگی و پیروزی و از بین ببردن  مۀ بردند به ادابه سر می

 ظالم و ای اد عبدال  اقتابادی و اجتمباعی و همچنبین    

امنی  روانی امیدوار کنبد. ایبن اقبدام تبارابی من بر ببه       

پیوستن بزرگان و اعیان و اشرا  بخارا به مغولان شبد و  

 تر کرد.اقتاادی مبارزه را قویۀ انگیز

درنهای ، در جریان جنگی که میان دو طر  رخ داد 

نف  لشکر تارابی، مغولان عبرار  عل  برخاستن طوعان بهبه

علب  نفرتبی کبه از مغبولان و      ی ببه کردند و اعراد تباراب 

هزار نفبر از آنهبا را   مؤدیان مالیاتی آنها داشتند، نزدیک ده

(. با این حال خود 1/81: 1381جوینی، )به قتل رساندند 

تارابی هم در این درگیری کشته شد و حرکتش در همین 

کنبد در جریبان    جا خاتمه یاع . اینکه جوینی تأکید مبی 

الیباتی مغبول و اعیبان و اشبرا      ها، مؤدیبان م  این حمله

بیشترین آسیب را از پیروان تبارابی دیدنبد، شباید مؤیبد     

کنندگان باشبد. از سبوی دیگبر،    های اقتاادی قیامانگیزه

عل  آنکه در جریان جنگ مذکور جسد تبارابی یاعب     به

نشد اعتقاد به اینکه او غیب  کرده اسب  در میبان مبردم    

ری برادران او ادامبه  تقوی  شد و موجب شد قیام به رهب

یابد که درنهای ، مغولان با ارسال سبپاهی عظبیم موعب     

 (.1/81: 1381شدند این قیام را سرکوب کنند )جوینی، 

درس  یک سال پس از قیام تبارابی، یعنبی در سبال    

بخارا عرد دیگری به نبام  مناقۀ م، در همان 1110ق/637

ی از اوضبای  گیرابوالکرام دارانی یا درانی یا درائی با بهره

موع  شد دوباره مردم بخارا را دور خبود جمب  کنبد. او    

همانند تارابی با ان ام جادو و کارهای اع بازانگیز مبردم   

صبورت رسبمی او را    منطقه را گبرد آورد. پیبروانش ببه   

کردند و به همین واسبطه بایبد    باعنوان مهدی خطاب می

او را نخستین مدعی رسبمی مهبدوی  در عابر مغبول     

در اعتقبادات مبذهبی ایبن قیبام و قیبام تبارابی       دانس . 

شود؛ چنانکه هر دو قیبام از  های عراوانی دیده مینزدیکی

مع زه در حکم نخستین راه برای جبذب مبردم اسبتفاده    

گیری از اعتقاد به ظهور من بی،  کردند و سپس با بهرهمی

زدنبد و  به گسترش ععالی  خود در میان مردم دس  مبی 

جنگ بدون سبلاح و جوشبن دعبوت    پیروان خود را به 

 (.108ق: 1111عوطی، کردند )ابنمی

دادن ابوالکرام نیز همانند محمود تبارابی ببرای نشبان   

مالی و اقتاادی قیام، ببه قتبل  بنیۀ قدرت خود و تقوی  

های مذهبی یهود و ناارای بخارا و اطرا  آن عام اقلی 
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 و غارت اموال آنها عرمبان داد و ایبن نخسبتین دسبتوری    

علب    رسد او این اقدام را ببه نظر میبود که صادر کرد. به

تأثیرگذاری در روند جذب پیروان بیشبتر پیگیبری کبرد.    

درنهای  او نیز به همراه یارانش در میان سبپاهیان مغبول   

 (.108ق: 1111عوطی، محاصره شد و به قتل رسید )ابن

یک سال در صلۀ در تحلیل کلی این دو قیام که به عا

منطقه پیروان تاحدودی چشمگیر را به خود جذب یک 

مغول، بخبارا از منباط    حملۀ کردند باید گف  پیش از 

هبای   حاصلخیز و آباد ایران بود؛ امبا ببا شبروی تهباجم    

مغولان از نخستین شهرهایی بود که با نیروهای مهباجم  

رو شد و در مقایسه با دیگر مناط  آسیب بیشبتری  روبه

مین که پس از ه بوم مغبول از   را متحمل شد. این سرز

رو شبده   نظر انسانی و اقتاادی و هویتی با بحران روبه

هایی که خواهان مبارزه با ظلبم و   بود، برای بروز جنبش

آمبد. در   ای مساعد به حساب می عدالتی بودند، منطقهبی

شدت آسیب دیده ببود و  این مناط ، عدال  و امنی  به

ییم با نکس کلی همراه مناع  اقتاادی مردم نیز اگر نگو

ترین حد بازدهی رسیده  طور قط  به ضعیم شده بود، به

بود. به همین عل  هم تارابی و هبم اببوالکرام نخسب     

مهببدوی ، باورهببای مببذهبی مببردم را  یشۀ انببدیۀ برپببا

هبای اقتابادی و   برداریتحریک کردند و سپس به بهره

 داران روی آوردند.از بین بردن سرمایه

جالب ایبن اسب  کبه توجبه ببه      نکتۀ ، در این میان

ظهور مهدی ازجمله اعتقادهای اصلی شیعیان اس ؛ امبا  

در این دوران، حرک  مشخای زیر لوای ظهور مهبدی  

بطوطبه ببه   به شیعیان منسبوب نشبده اسب . تنهبا اببن     

ایلخانی ۀ رعتارهایی از مردم کاشان و حله در اواخر دور

  مبردم ببه   اعتقباد عمیب  ۀ دهنبد  کند کبه نشبان   اشاره می

ای نزدیک اس . اعتقبادی کبه    بازگش  مهدی در آینده

نداشتن از وضب  موجبود و تبلاش     در دل خود رضای 

دهبد.  برای اصلاح آن را زیبر لبوای مهبدی نشبان مبی     

که عضبای مبذهبی آن زمبان جامعبه از     درواق ، درحالی

پر شده ببود، شبیعیان در نقبش گبروه      مهدوی یشۀ اند

نبودنبد از ایبن عضبا ببه دور      عملی قادرۀ ععال در حوز

باشند؛ درنتی ه، نهای  تبلاش خبود را ببرای برقبراری     

هبای مبذهبی کبه موضبوی انتظبار و      تشریفات و مراسم

اعتقباد بببه آمببدن امبام دوازدهمشببان، مهببدی )عببج( را   

امید حیۀ بستند تا از این راه رو کرد به کار می تقوی  می

یبن میبان،   به آینبده را در مبردم زنبده نگبه دارنبد. در ا     

نشینی همچون کاشان )یاقوت حمبوی،   های شیعه منطقه

( یببا شببهر حلببه در عببراق عببرب )ابببن1/116م: 1111

ببا مراسبمی مشبابه، ببا ان بام       1(1/171: 1370بطوطه، 

هبای شببهر بببه  تشبریفات خاصببی، در بیببرون از دروازه 

رعتند تا در زمان ظهور میزبان قبدم استقبال امام خود می

بطوطبه ببه دورانبی پبس از     گزارش اببن های او باشند. 

توان راحتی میزمان مدنظر این مقاله مربوط اس ؛ اما به

حدس زد شهرهایی که جمعیب  غالبب شبیعه داشبتند     

 کردند.همین اعتقادها را در زمان مدنظر پیگیری می

پس از تشکیل دولب  ایلخبانی نیبز اعبراد بسبیاری      

هببای گرایببی را ادامببه دادنببد و حرکبب مهببدییشۀ انببد

ای با این شعار به وقبوی پیوسب . در   اجتماعی گسترده

این دوره، کسانی که ادعای نیاب  امبام غایبب شبیعه را    

داشتند یا خود مدعی مهدوی  بودند بسبیار یاعب  مبی   

شدند. حرک  ابوصال  حلی و احمبد شبامی در دوران   

(، موسببی 303ق: 1111عببوطی، حکومبب  ارغببون )ابببن

م که بنا به گفته کاشبانی  1308ق/707کردستانی در سال 

؛ 76: 1381)کاشببانی، « اسبباس دعببوی مهببدوی  نهبباد»

اببراهیم  البدین  (، قیام قاضی شر 7/1313: 1381تتوی، 

( و نیبببز 130: 1338الحضبببره، در شبببیراز )وصبببا  

آسبیای صبغیر   ۀ های امیر تیمورتباش در محبدود   تلاش

هبای دیگبر   ( ازجمله نمونبه 178و177تا: )آقسرایی، بی

ایبی در غالبب مهبدوی  بودنبد کبه چبون از       گرمن بی 

زمانی مطالعاتی این سطور خار  اس  تنها ببه ۀ محدود

 صورت گذرا به آنها اشاره شد.
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با این همه، عراوانی قیام مهدیان دروغین در قیاس با 

های دروغبین مؤیبد چنبد نکتبه اسب :      الدینقیام جلال

صورت طبیعی قبادر نبودنبد بباور    نخس  اینکه مردم به

الدین بیشتر از حد معمول عمر داشته باشبد؛  ند جلالکن

نیمۀ های مربوط ببه او تنهبا در   خود قیام بنابراین خودبه

شبود. ببرخلا  قیبام    دوم قرن هفتم قمری ردیابی مبی 

مهدیان دروغین کبه کبل دوران مغبولان و ایلخانبان را     

رسبد باتوجبه ببه     نظبر مبی  گیرد. دوم اینکبه ببه  دربرمی

شببیعه و بیشترشببدن جمعیبب  یشۀ انببدگببرعتن  عزونببی

بازگشب   یشۀ مهدوی  در مقایسه با اندیشۀ شیعیان، اند

تبری ببرای قیبام    های دروغین، بستر مناسبالدینجلال

بود؛ سوم اینکه در دل اعتقباد ببه مهبدی تبا اعتقباد ببه       

تبری از عبدال   هبای عبراوان  الدین، مایهبازگش  جلال

ث شد تعداد و ها باعباوری وجود داش  و همین عل 

ۀ زمانی قیام مهدیان دروغبین از تعبداد و گسبتر   ۀ گستر

هبای دروغبین   البدین های مرببوط ببه جبلال   زمانی قیام

 .بیشتر باشد.

مشببترک هببر دو همراهببی روسببتاییان و   نکتۀ امببا 

ها بود. در تمبامی  جامعه با این قیامۀ دیدقشرهای آسیب

ی هبا  تبرین بخبش   ها نیروی انسبانی از ضبعیم   این قیام

شبد؛ چبه اینکبه در بسبیاری از ایبن       جامعه تشکیل می

نۀ ها رهبران قیام نیز ازجمله همین طبقات بودند. بد قیام

اصلی سپاهیان شورشی را روستاییان، عناصر عاقد طبقه، 

دادند کبه  زحمتکشان و در کل ستمدیدگانی تشکیل می

ها موع  نشده بودنبد ببه کمتبرین حقبوق     در طول سال

شبدن یبا    آنهبا عبارغ از انتظبار موعب      خود دس  یابند.

هبای  ها، شرک  در این حرکب  نشدن این شورش موع 

شبمردند تبا مگبر ایبن     اعتراضی اجتماعی را غنیم  می

ها ظلم و ستمی باشبد کبه   رهگذر جبران خسارت سال

 (.67:  1311بر آنها رعته بود )ایزدی، 

با این حال این مسئله استثناهایی نیز داش ؛ چنانکه 

ستۀ البدین و امیبر تیمورتباش را بایبد از د     ی شر قاض

رهبران مذهبی و رهبران نظبامی جامعبه دانسب  کبه از     

(. 111: 1338الحضبره،  های پایین نبودنبد )وصبا   توده

شبوک   در قیام تارابی نیز برخی اعراد متنفبذ و صباحب  

شهر بخارا اعمال نفوب کردند و مردم را به ایبن حرکب    

 دعوت کردند.

 

 خلافتبازگشت 

هبای  البدین امید به بازگش  یک اسطوره ببه جبلال  

دروغین یا مهدیان دروغین اختااف نداشب  و مبردم   

توانستند بهره ببرند تا بلکبه امیبد نیمبه   از هر عاملی می

جانی بیابند و به اصلاح امور دل ببندند. امید ببه اینکبه   

دستی غیبی به ناگاه از ناک اآبادی به درآید و مردم ظلم

ه را با تمام توان یاری کند و بساط ظلم و جبور و  کشید

ستم را برچیند در تمام دقای  زندگی مردم جای گرعتبه  

های این اعتقاد امیبد ببه بازگشب      بود. از دیگر ماداق

خلاع  و احیای م دد عظم  و م بد خلفبا ببود کبه     

ویژه در میان اهل  باید به آن اشاره کرد. این اعتقاد که به

ای داش  بر این اصل بنیان شبده ببود   سن  ظهور ویژه

رسبول خبدا)ف( خبالی    خلیفۀ گباه از  که زمبین هبی   

شبد تاحبد امکبان ایبن     نخواهد شد؛ بنابراین تلاش مبی 

دیدگاه عینی  یاببد. انتخباب یکبی از اعقباب خلفبای      

عباسی به نام ابوالقاسم احمد و ببا لقبب المستنابر ببه     

در  3.خلاع  در مار بهترین مثال در ایبن زمینبه اسب    

م سببلطان بیبببرس، حبباکم مملببوک  1161ق/611سببال 

ماری، با این اقدام تلاش کرد بیشترین بهره را ببرد؛ به 

صورت اسمی احیا کرد این صورت که هم خلاع  را به

و هم کوشش کرد مسلمانان اهل سن  ایبران را نیبز ببا    

خود همراه کند و از ایبن راه آنهبا را امیبدوار کبرد کبه      

خیبزد و بسباط    شان از مار برمبی  یفهبالاخره روزی خل

 .چیند. ظلم مغولان را برمی
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خلاع  عباسیان در مار مۀ درواق  عارغ از اینکه ادا

اساسبی  نکتۀ موقم بود یا خیر، این حرک  معر  این 

اس  که اهل سن  قادر نبودند زنبدگی خبود را ببدون    

ای تعریم کنند که حاعظ و نگهبان دین و دنیبای   خلیفه

هبای   آنها یباد گرعتبه بودنبد ازجملبه وظیفبه      آنها باشد.

خلیفه پاسداری از حدود و ثغور اسلام و تأمین عبدال   

به بعد(؛ بنبابراین   73: 1383و امنی  رعایاس  )قادری، 

کردنبد  حال که نظام خلاع  نابود شده بود تبلاش مبی  

صورت صوری هم شده اس  خلاعب  را احیبا   حتی به

احیای غبرور و آداب   کنند؛ چه اینکه در احیای خلاع 

دیدند و با امید به بازگشب  خلیفبه،   و سنن خود را می

 بخشیدند. امید خود را برای دنیایی بهتر تداوم می

 

 ب. فتوت

اصلی تقابل با مغولان را بایبد حرکب   نۀ دومین گو

هبای  های اجتماعی عتیان دانس . حرکتبی کبه در سبال   

ا هبای اجتمباعی ر  پیش از ه وم مغول بیشبترین نقبش  

سبوی پایبان دولب  ایلخبانی     برعهده داش  و هرچه به

شبد.  تر مبی رنگتر و کمرنگها کمشد، نقشنزدیک می

ای تاحببدودی واحببد درکببل، تاببو  و عتببوت ریشببه

تبرین  کبم در زمبان ایلخانبان، اصبلی     داشتند؛ اما دسب  

تفاوت بین این دو جریبان عظبیم اجتمباعی را بایبد در     

ۀ تعریبم کبرد. صبوعیان دور   نوی نگاه آنها ببه اجتمبای   

گیبری  مدنظر، سعادت خود و مریدان را بیشتر در گوشه

کردند؛ درحالیاز اجتمای و انزوای خانقاهی پیگیری می

که عتیان در مقایسه با صوعیه، بیشتر ببر مبرام اجتمباعی    

خببود و دسببتگیری از بینوایببان و اعتادگببان و سببتیز بببا  

رخبی از ببزرو  کردند. ب ظالمان و ثروتمند پاعشاری می

الدین کبری یا مولانا، ترین صوعیان این زمان، نظیر ن م

های مهم اجتماعی بودنبد؛ امبا بایبد    خود منشاء حرک 

توجه کرد این دسته اعراد یا مانند ن م کبری کبه کتبابی   

عتوت دارد، خود در جایگاه بزرو عتیان زمبان  مینۀ در ز

چلببی   شدند یا مانند مولانبا کبه ببا خانبدان    شناخته می

های عتوت ارتباط بسیار نزدیکی پیمان شد، با ان من هم

داشتند. به عبارت رساتر، تابو  ببا تعبالیم و معبار      

آرمانی خود همواره خواهان ساختن انسبانی آرمبانی و   

که عتوت با در پیش گرعتن اخلاق، آسمانی بود؛ درحالی

و نه معرع ، در پی ساختن اجتمباعی لایب  و درخبور    

نی بود. تاو ، انسانی آرمبانی را آرزو مبی  انسانی زمی

هبا  ای آرمانی را برای تمامی انسبان کرد و عتوت، جامعه

 گرع .در نظر می

بنابر این مقدمه، حرک  اجتماعی عتیان را ببرخلا   

ایبران  معۀ های ععال جبا ای از مبارزهصوعیان باید نمونه

عهد مغبول ببه حسباب آورد. ببرخلا  صبوعیه، آنهبا       

هبای   علب  روحیبه   کردنبد؛ بلکبه ببه    نمبی  نشینی گوشه

پهلوانی و عیاری، خود را مداع  مظلبوم و مقاببل ظبالم    

 .دیدند.می

با این حال عتوت نیز مانند تابو ، سلسبله اسبناد    

عتبای  »رسباند و ایشبان را   علبی)ی( مبی  خود را به امبام 

دانسب ؛ بنبابراین همبواره در پبی آن بودنبد      می« مطل 

صورت ظاهری و صبوری در  عدال  علی)ی( را حتی به

همببین  1(.130: 1361جامعببه تببرویج دهنببد )کاشببانی، 

هبای متعبدد    هبا و قیبام   آنها باعث ای اد شورشحیۀ رو

ازسوی عتیان در جامعه شد که دردسرهای عراوانی برای 

مغولان در پی داش . در زمان مغولان و حتبی پبیش از   

ب سبآن نیز همین رویه را بزرگان عتوت پی گرعتند. بی

سبیاسس و زیبرک   خلیفۀ نبود که در قرن ششبم الناصبر،   

تبرین  عباسی، با درآمدن در کسوت عتوت یکی از مهبم 

های شورشی را پیرو خبود کبرد و درعمبل، مهبم    گروه

ترین گروه اجتماعی را که قادر بودند منشأ دردسبرهای  

: 1371کبوب،  عراوانی شوند با خود همراه کبرد )زریبن  

هبای پبیش   ویژه در سال مواق ، به(. عتیان در برخی 111
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شدند؛ داستان میاز ظهور مغول، با دستگاه حکوم  هم

طببور معمببول تحفببظ صببنفی خببود را رعایبب    امببا بببه

تببلاش  1کردنببد و باتوجببه بببه اصببول جببوانمردی، مببی

های مظلوم را ببرآورده   کردند همواره آرزوهای طبقه می

 کنند.

ن از آنهبا  عل  حمای  عراوانی که عیارااین عتیان به

طور عمده نیروی انسانی و نظبامی مناسببی    کردند بهمی

داشتند که در هنگام حمله به شبهرها یبا در هنگبام ببه     

های شهری از آنهبا  ومر ها و هر وجود آمدن اغتشاش

شبد  کردند. همین نیروی نظبامی باعبث مبی   استفاده می

های مختلم تقسیم شوند و در عتیان در شهرها به گروه

متعددی، کشبمکش و رقابب  و حتبی درگیبری     مواق  

عیزیکی نیز داشته باشند؛ برای مثال در سبیواس، کسبان   

اخی احمد بچقچی با طرعداران اخی چلببی کشبمکش   

تبری  هایی که از اعتبار اعبزون کردند. در این میان، گروه

مسبلم طرعبداران بیشبتری نیبز     طور  برخوردار بودند به

کرشده، گروه عتیان اخی داشتند؛ چنانکه در همان مثال ب

چلبی از حیث اعتبار ببر گبروه اخبی بچقچبی برتبری      

ای  ها، هر گبروه و هبر سبرکرده    داشتند. در این درگیری

دادن اصبول عتبوت ببر دیگبری     کرد در نشان تلاش می

 (.360و1/311: 1370بطوطه، سبق  جوید )ابن

در مواقعی که ولای  یا شهری از سلطان یبا حباکم   

طببور معمببول عتیببان شببهر را اداره  شببد، بببه خببالی مببی

(؛ برای مثال باید ببه  1370:1/311بطوطه، کردند )ابن می

چنگیز اشاره کبرد  حملۀ عتیان عیار در هرات در ابتدای 

که پس از خرابی و ویرانی شهر ببه دسب  سبپاه خبان     

بزرو مغول، این عتیان و پهلوانبان بودنبد کبه در آن با     

کردنبد )هبروی،   ساکن شبدند و شبهر را دوبباره احیبا     

 (.81ق: 1361

عل   رسد این قدرت اجرایی قوی عتیان بهنظر میبه

های مالی و مردمی و نظبامی کباعی ببود.    وجود پشتوانه

نبوازی، اطعبام، ببرآوردن حبوایج      ها در غریباین گروه

هبا و سبایر    مردم، دستگیری از مظلومان، کشبتن شبرطه  

ظیبر بودنبد   ن دستان آنها از اهل شرس در تمام دنیبا ببی   هم

هبا ببه  (. تمامی این گبزارش 1/317: 1370بطوطه، )ابن

صورت ویژه، تقابل با ظلم و ستم حکومب  را ویژگبی   

راحتبی آنهبا   اصلی عتیان برشمرده اس . ویژگی کبه ببه  

کم در معنبای   خواهی، دس رادر جایگاه جلودار عدال 

 کند.پسند آن، معرعی میمردم

ایلخانی نیبز عتیبان   همین رویه را در زمان حکوم  

بطوطبه ببه   هبای اببن  پیگیری کردند؛ چنانکه از گزارش

شبهرها قبدرت اجرایبی    ۀ آید آنها گباه در ادار دس  می

آوردند. این جهانگرد مغربی همبان  عراوانی به دس  می

هببای ایرانببی از گسببترش  قببدر کببه در داخببل سببرزمین

برد، ببه همبان میبزان از نفبوب عتیبان در      تاو  نام می

کنبد. ببا   های مفید و باارزشی ارائه میلروم گزارشبلادا

ویبژه اصبفهان را    این حال او جماع  عتیان شیراز و ببه 

نبوازی و سبخاوت   داند و از مهمان نیز درخور توجه می

کند که بسیار جالب جوانمردان اصفهان داستانی بیان می

 (.1/117: 1370بطوطه، اس  )ابن

ایلخبانی  ۀ دوربطوطبه، در  هبای اببن  بنا ببه گبزارش  

کبه او  طوریبیشترین نفوب عتیان در آسیای صغیر بود؛ به

هبای صبوعیه    رع  به جبای آنکبه در خانقباه   هر جا می

گونه بود، در زوایا و پذیرایی شود، چنانکه در ایران این

شبد و از الطبا  ایبن دسبته      های عتیان ساکن می پاتوق

ین شد. گویبا در ایبن شبهرها عتیبان جبایگز     مند می بهره

مناسبی برای صوعیان شهرهای ایران بودند. البته ناگفتبه  

بر آسیای صغیر، عراق ع بم و خراسبان   نماند که علاوه

مغبول  ۀ نیز از دیگر مناط  تمرکز جمعی  عتیان در دور

برآن سمنان و تبریز هم عتیان معروعی داش . بود. علاوه

شبر  اخبی »در زمان ارغون، یکی از این عتیان ببه نبام   

اخببی»در سببمنان و دیگببری بببه نببام « ن سببمنانیالببدی

در تبریز نام این دو شهر را در میبان  « احمدشاه قزاز پیر

شهرهای محل ت م  عتیان بلندآوازه کردند. در بادغیس 
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در میبان عتیبان نبامی بلنبد     « محمود جبامی بابااخی»نیز 

(. تمببامی ایببن اعببراد بببه 1/710: 1371داشبب  )بیببانی، 

در صببورت نیبباز، مقابلببه بببا دسببتگیری سببتمدیدگان و 

 حکوم  و شرکای آن برای دع  ظلم شهره بودند.

علبی و اخیبان   سنان، اخیتومان، اخیبا این حال اخی

بطوطبه را  شهر میلاس ازجمله جوانمردانی بودند که اببن 

مسکن داده و خواراک و پوشباک و مبرکبش را برعهبده    

جهبانگرد  گرعته بودند. ازجمله عتیان دیگری کبه از ایبن   

پذیرایی کردند باید ببه کسبان زیبر اشباره کبرد: شبریم      

قلمشباه در  جاروق در نکََبده، اببن  سرا، اخیحسین در آق

احمبد بچقچبی در   امیرعلی در قیساریه، اخبی قونیه، اخی

م دالبدین در  چلبی بباز در سبیواس، اخبی   سیواس، اخی

تومبان در  الدین در ارزن بان و اخبی   نظامگمُشُخانه، اخی

کبرات از ظلبم  بطوطه بههای ابنروم. در میان گزارشارز

رود و او آنها را پناهگباه مبردم در    ستیزی عتیان سخن می

: 1370بطوطبه،  داند )ر.ک: ابنبرابر ظلم دستگاه حاکم می

 و صفحات دیگر(. 168، 111، 318، 311، 1/318

بر عتیان باید از عیاران و رنود نیز نام برد. آنهبا  اعزون

شبدند؛  ری مواق  در حکم اهل عتوت معرعی میدر بسیا

اما اساس کار ایشان بر غارت و دزدی اسبتوار ببود. ببا    

های خود ظالمان یبا  کردند در دزدیاین حال تلاش می

به تعبیر ایشان ثروتمندان را هد  قبرار دهنبد. عیباران    

های پایین جامعه بودنبد کبه از مایبه    بیشتر از اعراد طبقه

ه اشتراک آنها با عتیان بود نیز بهبره های اخلاقی که وج

هایی برده بودند. آنهبا کبه زور و ببازوی مناسببی هبم      

آوردنببد و در  داشببتند بببه دزدی و راهزنببی روی مببی  

شبد  هایشبان پدیبدار مبی   مراحلی که عسباد در سبازمان  

کردند. به همبین علب    گیری و گردنکشی هم میگردنه

« اوبباش  رنود و»اس  که در مناب  عهد مغول اصطلاح 

بردنبد )ببرای مثبال    را برای این دسته از مردم به کار می

؛ خوانبببدمیر، 111و  88و  1/68: 1381ن.ک: جبببوینی، 

بر نزدیکبی ببا   (. عیاران علاوه101و  71و  3/31: 1380

های صبوعیه نیبز ارتبباط    عتیان و اصنا  بازار با ان من

 (.77: 1311داشتند )لمبتون، 

ل  عقبر مبادی و ضبعم    ع این اعراد تهیدس  که به

ماندنبد  مبی « عناصبر عاقبد طبقبه   »جایگاه اجتمباعی ببه   

هبایی  ( ببا تشبکیل گبروه   1/181: 1380)پطروشفسکی، 

های اعتبراق آنهبا را    کردند و همین عامل زمینه دزدی می

کوشبیدند  از عتیان پدید آورد. اگرچه عیاران همواره مبی 

-های خود نیز راه و رسم جبوانمردی و پباک  در دزدی

ازی را رعای  کنند. عیاران قادر بودند با قدرتی که ببا  ب

ها و آوردند جنبشهای عیاری به دس  میتشکیل گروه

های اجتماعیِ چنبدی را رهببری کننبد. در ایبن     حرک 

وران و در بعضببی مواقبب  هببا، بینوایببان و پیشببهجنبببش

: 1311بردگان عراری نیز حضور داشتند )پطروشفسکی، 

حرانی، آنها دعای از حبریم مبردم را   های ب (. در زمان11

ویبژه در ابتبدای    دانسبتند؛ ببه  ازجمله وظایم خود مبی 

نام ببرده مبی  « رنود و اوباشی»کرات از یورش مغول به

تواننبد راه ورود  کردند تا آن ا که مبی شود که تلاش می

 مغول به شهرها را سد کنند.

عیاران یا پهلوانان کبه در زببان عمبوم آن زمبان ببه      

انبدک  ان، یتیمان و نهنگان نیز مشهور بودنبد انبدک  مفرد

در اواخر دوران خوارزمشاهی به مناصب بلند کشبوری  

های تباریخی  و لشکری نیز رسیدند. چنانکه در گزارش

هبای مختلبم در زمبان    از آنها در جایگاه حکام ولای 

ترین و بزروه وم چنگیز نام برده شده اس . معرو 

تیمور ملبک کبه   »بود به نام ترین این پهلوانان شخای 

« داری او نکردیاگر رستم در زمان او بودی، جز غاشیه

که در دعای از شهر خ ند مردانگی بسیار کرد )جبوینی،  

که مغبولان ولایب  خ نبد را    (. او هنگامی1/71: 1381

هایی از خبود  ها و مردانگیمحاصره کرده بودند دلاوری

پروایبی ببه   ببی  تباریخ از آن همبه  ۀ نشان داد که خوانند

: 1381اعتبد )در خابوف او ر.ک: جبوینی،    حیرت می

 (.161و161: 1338الحضره،  ؛ وصا 71تا71
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نام برخی از رنود در مناب  تاریخی بکر شده اسب :  

محمببد »(، 1/133: 1363)سببرا ، « ورحبشببی نیببزه »

، «امیر سبرهنگ سبام  »(، 1/113: 1363)سرا ، « مرغزی

پسبران  »ن کبه آنهبا را   دو پهلوان بزرو دیگر از خراسبا 

« البدین نیشبابوری  پهلبوان اصبیل  »گفتنبد و  می« یوزبک

( ازجمله عیارانی بودند کبه  111و1/110: 1363)سرا ، 

کردنبد تبا جبایی کبه     در ابتدای ه وم مغول تلاش مبی 

امکان دارد سپاه تاتار را با مشکل مواجبه کننبد. همبین    

کشبوری  رعتار آنها باعث شد در مراحلی نیز به مناصب 

 و لشکری دس  یابند.

، «خرمیل»ازجمله دیگر عیاران ابتدای ه وم باید به 

، «عخرالدین حبش معرو  ببه عیبار نسبوی   »، «خرزور»

مبببارز امیرمحمببد »و « مبببارز اتسببنقر»، «اتُببرکِ پهلببوان»

اشببباره کبببرد کبببه در اواخبببر حکومببب   « امیرآخُبببر

خوارزمشاهی هریک به امیری سبپاهی مبأمور بودنبد و    

کردنبد ببا مغبولان پیکبار کننبد. همچنبین در       یتلاش م

ۀ عهبد لشکر خلاع  بهمیمنۀ هنگام کارزار نهایی بغداد، 

مفبرد  »ببود کبه   « البدین کُبرد  ملک عزالدین پسبر عبت   »

 (.1/113: 1363شد )سرا ، شناخته می« دارالخلاعه

ه ببوم مغببول، در منبباب   لیۀ هببای اوپببس از سببال

رنگ شد؛ امبا  مصورت واضحی کتاریخی نَقل عیاری به

هبای جسبته  حکوم  ایلخانی باز هم گبزارش نۀ در میا

شبود؛  های آنها یاع  میو شورش «رنود»ای از گریخته

برای مثال پبس از مبرو ارغبون کبه اوضبای مملکب        

شمردن عرص ، به برخی تسبویه آشفته بود آنها با مغتنم

های گروهی اقدام کردنبد؛ چنانکبه در اصبفهان     حساب

هببا در سببلک سببپاهیان دولتببی درآمدنببد و ای از آنعببده

: 1383مخالفببان خببود را از دم تیببن گذراندنببد )آیتببی،  

111.) 

های پایانی حکوم  مغبول  زمان با سالهمچنین هم

و اعول قدرت مرکزی آنها، عیباران ببا همکباری عتیبان     

موع  شدند قدرت خبود را بازیبابی کننبد و در داخبل     

ای گسبترده  هبای مردمبی  های ایلخانی حرکب  سرزمین

ریزی کنند. درواق  تشبکیلات عیباری   ضد مغولان طرح

هرازگبباهی کببه قببدرت و ثببروت و پایگبباه اجتمبباعی  

ای کبه  گونهکرد؛ بهیاع  به شورش اقدام میمناسبی می

مغول، ایبن سبازمان نیرومنبد اجتمباعی بارهبا      ۀ در دور

هبا ببا   هبایی کبرد. در آغباز، تمبام ایبن تحبرک      عایان

شیعۀ شبد؛ امبا درنهایب ، عتیبانِ عیبارِ      رو  شکس  روبه

سبربداران را  سلسلۀ سبزوار زیر پرچم صبوعی بزرگبی   

نظیبر   تأسیس کردند که به هر حال در نوی خود اگر ببی 

 نظیر اس .نباشد، کم

ای از این عیاران که ببه  اما تا پیش از سربداران، عده

نظببامی بببا عناببر بیگانببه مغببول دسبب  زدنببد  ۀ مبببارز

اخبی »رو شبدند. در کرمبان    روببه  درنهای  با شکس 

، از جوانمردان این شهر، حتی در آغاز کبار  «الدینش ای

هایی کسب کرد؛ امبا درنهایب  ببا آمبدن سبپاه       پیروزی

کمکی از عارس شکس  خورد و پس از آنکه بخشبیده  

شد دوباره شورش کرد که این بار پبس از چهبار سبال    

از  ایجنگ، زندانی و کشته شد. در همبین شبهر، عبده   

مغولان به نام نوروزیبان کبه در سبلک عیباران درآمبده      

کبه   ای گونبه  بودند قدرت عراوانی به دس  آوردنبد؛ ببه  

حتببی دولبب  بببرای کنترلشببان بببه آنهببا پببول پرداخبب  

این عیباران بسبیار چشبمگیر    ۀ کرد. در هرات نیز عد می

کبرت ایبن منطقبه نفبوب درخبور      بود و در حکوم  آل

« پهلبوان یاراحمبد  »ن شبهر  ای داشتند. در همبی ملاحظه

طغیان کرد. او که دویس  پهلوان عیار در اختیار داش  

دیگر نۀ کرت شکس  خورد. نمودرنهای  از سلطان آل

محمبود   ببن محمبد »ها را در شورش پهلبوان   این طغیان

وجبو کبرد کبه بباوجود      در خوا  باید جسب  « جردی

 قدرت مناسبی که از لحباظ تعبداد پیبروان و ت هیبزات    

 (.1/711: 1371کارش به جایی نرسید )بیانی،  داش 

رسد در این زمان هرچبه نقبش اجتمباعی     نظر میبه

هبای عراوانبی از   شد، دستهتر می رنگ عتیان و عیاران کم
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آزاری یاعتنبد ببه مبردم   ارابل و اوباش بیشتر عرص  می

مردم را نداشبتند و در هبر   غۀ دس  زنند. این اعراد دغد

ردند. آنها که با عناصر قدرت در کگیری میمحله گردنه

هبر  »تنگاتنگی برقرار کرده بودند راه بر بطۀ دربار نیز را

گرعتند و برای خبر  شباهد   می« بزرو صاحب ناموس

و شراب و مطرب و نان و گوش  و حبوایج دیگرشبان   

بسبا هبر روز اعبراد معتببر و     کردنبد. چبه   زر طلب مبی 

  بایسب متشخص جامعه برای عببور از هبر محلبه مبی    

کردنبد تبا امکبان تببردد    رنبود آن منطقبه را راضبی مبی    

هبای مختلبم،    برایشبان بباقی بمانبد؛ وگرنبه ببه روش     

شبان ببه یغمبا     خوردن و عحاشبی، آببروی  ازجمله کتک

رع . سران ام در زمان غبازان، ببرای جلبوگیری از    می

ایببن بحببران اجتمبباعی، عرمببانی صببادر شببد و چنببین  

ه شبدند  مفسدانی ببا برخبورد شبدید حکومب  مواجب     

 (.1/1370: 1311)همدانی، 

مسبلمان، هرکبدام از ایبن     بنا ببه دسبتور خبانِ تبازه    

کببرد برهنببه گیببری مببیاوببباش را کببه در بازارهببا بببا 

بسبتند تبا عبابران ببر آنهبا      کردند و بر درختبی مبی   می

گیبران  گذشته و ملامتشان کنند. گویا این گبروه گردنبه  

دی و بیشببتر از عناببر مغببول بودنببد کببه در جامعببه دز

کردند. آنهبا پبس از آنکبه ببه قبدر کباعی       زورگیری می

همبدانی،  )دادنبد  شدند این کار را ان بام مبی  مس  می

1311 :1/1338.) 

البتبه عتیبان و ببه پیبروی از آنهبا عیباران، خبود در        

کردنببد؛ امببا درکببل، نیرویببی  برخببی مواقبب  دزدی مببی

کننده برای ظلم مغولان بودند. آنها برای نیبل ببه    تعدیل

هد  خود که همانا عدال  و برابری اجتماعی ببود، از  

هبایی   بردند و باوجودآنکه در برههای بهره می هر وسیله

قدرتشان رو به کاستی نهاد، درنهای  این عتیبان بودنبد   

آخر را بر پیکر خاندان ایلخبانی زدنبد و پبس    بۀ که ضر

تکبه کردنبد.   از مرو سلطان ابوسعید، میراث او را تکبه 

رعتبار اجتمباعی   نتی ۀ ید از نظر دور داش  کبه  البته نبا

گباه   آنها موجب از بین رعبتن ایلخانبان شبد؛ امبا هبی      

بسبا ببا از ببین    عدال  اجتماعی را برقرار نکبرد و چبه  

هبا و ظلبم   عبدالتی رعتن حکوم  مرکزی، راه برای ببی 

هبایی کبه   هبا و ظلبم  عبدالتی های بیشتر هموار شد. بی

 رکزی نیرومند بود.عل  وقوی آن در نبود قدرت م

های ععال خود را در قالب قیام عتیان و عیاران مبارزه

های مسلحانه علیه مغولان و ثروتمندانِ همدسب  آنهبا   

دادند و برآن بودند که عبدال  آرمبانی تنهبا از    ادامه می

شود. بررسی کنش حاکمی  ایلخانی، این راه حاصل می

تی مغولان رساند که همدس پژوهشگر را به این نتی ه می

با اشرا  و ثروتمندان و تعامل برُدبُرد آنها ببا یکبدیگر   

وجو  ها جس بارز آن را باید در تشکیل ارتاقنۀ که نمو

(، عل  اصلی مخالف  عتیبان  3/87: 1381کرد )جوینی، 

هبا  و عیاران با ثروتمنبدان ببوده اسب . درواقب  ارتباق     

از  داران بزرو بودند کبه شرکتی از ثروتمندان و سرمایه

های گسترده ببا  های مالیاتی و ارتباطامکانات و معاعی 

هبایی کبه    علب  وام  بردند. ایلخانان بهحاکمی  بهره می

هببای مببالی عراوانببی کببه از  دادنببد و حمایبب  آنهببا مببی

کردند، در مواق  بسیاری چشم خود را ببه  حاکمی  می

بستند )همدانی،  می« ربادادن و انوای معاملات نامشروی»

1311 :1/1311.) 

ها و ایلخانبان باعبث   های میان ارتاقبستانهمین بده

هبای عتیبان و عیباران دسب  ببه       که دسبته شد زمانیمی

زدند نبوک شمشبیر    شورش یا نهب و غارت مغولان می

خبوبی  خود را متوجه مالداران و ثروتمندان نیز کنند. ببه 

کنیم کبه در ایبن مواقب  نببود عبدال  ببین        مشاهده می

هببای مببالی و  ختلببم جامعببه و تبعببی  هببای م طبقببه

شبد و   اجتماعی موجب اغتشاش عمومی و شورش مبی 

هبای اهبل عتبوت و عیباران     بیشتر، این مسئله را گبروه 

 کردند.رهبری و هدای  می
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 نتیجه

یشۀ هببای موضببوی پببژوهش، انببد  در طببول سببال 

هبای اجتمباعی چنبد     گرایی بستر را برای حرک  من ی

هبایی   اندیشه، بیش از حرک حال این  عراهم کرد؛ با این

بخش و منشبأ امیبد    که ای اد کرده بود، برای مردم التیام

شد. مردم ببه یبک من بی نیباز داشبتند و       به زندگی می

برای آنها چندان عبرق نداشب  ایبن من بی چبه کسبی       

عباسی یبا موعبود   خلیفۀ الدین خوارزمشاه،  اس . جلال

ی برمیادیان همه نمودهایی از این من ی بودند که روز

آنها، غبرور  ۀ شد ناح  ریخته های به گش  و انتقام خون

شده و امیبدهای   های ویران شان، سرزمین دارشده جریحه

مغبولان نمونبه  ۀ گرعب . در دور  شان را می رعته از دس 

شود که درواقب    ها مشاهده می های چندی از این من ی

به نظام نظری متکی بودند کبه پبیش از ایبن در ابهبان     

هبا ببا    کل گرعتبه ببود؛ امبا تمبامی ایبن من بی      مردم ش

 رو شدند. شکس  روبه

مببدنظر بببا ۀ هببای دوردر بسببیاری از مواقبب ، قیببام

شد؛ ولی در ادامبه، انگیبزه  های مذهبی شروی می انگیزه

داد. الشعای قرار مبی های اقتاادی اهدا  اولیه را تح 

هببا را بایببد در هببای شکسبب  ایببن قیببام ازجملبه علبب  

وجو کبرد. اگبر از    ن نخبگان با آنها جس نکردهمراهی

های ها طبقه استثنا بگذریم، در بیشتر این قیامنۀ چند نمو

اصبلی قیبام را تشبکیل    نۀ پایین شهری و روسبتایی ببد  

دادند و رهبران و نخبگان مذهبی و سیاسی چندان از  می

هبایی  کردند. علاوه بر اینها باید از ظلمآنها حمای  نمی

هبا،  ها ببه برخبی طبقبه   رخی از این قیامنام برد که در ب

شبد  شد. همین عامل موجب مبی ویژه ثروتمندان، می به

 ای صورت گیرد.های گستردهبرای سرکوب آنها تلاش

های موسوم به  دیگر تقابل را باید در جریاننۀ اما گو

وجو کرد. این جریان از چند جنبه  عتیان و عیاران جس 

اهوی داشب  و از قضبا   گرایی تفاوت مب با جریان من ی

داد. هبا تشبکیل مبی   ابعاد برتری آن را نیز همین تفاوت

عتیان بااصال  بودند. در میان ایرانیبان مسبلمان، من بی   

ای قدیمی ببود؛ امبا ایبن اندیشبه چنبدان      گرایی اندیشه

موع  نشده ببود در حکبم حرکتبی اجتمباعی خبود را      

مغبول،  ها پیش از ه بوم  که از قرنتثببی  کند. درحالی

عتیان در نقش گروهی ثاب ، تشبخص صبنفی داشبتند؛    

آنها همچنین در بیشتر شهرها حضور داشتند و به شبهر  

های عظیم شدند؛ پشتوانهای خاف محدود نمی یا منطقه

های مختلم عتیبان در اصبنا    اقتاادی داشتند و گروه

متعدد شهری حضور داشتند؛ نیبز در میبان عتیبان اعبراد     

شدند که تبألیم و  عراوانی یاع  می نظرنخبه و صاحب

عهبده  هبای متعبدد آنهبا را ببه    ها و رسباله تدوین کتاب

هبای مشبخص و   نامبه طور دقیب  مبرام   داشتند؛ عتیان به

اجتماعی داشتند و همبین مبرام   ۀ شدکارکردهای تعریم

تبرین گبروه اجتمباعی    مشخص، آنها را در نقبش مهبم  

و اقتابادی   دنبال عدال  اجتمباعی کرد که بهمعرعی می

اینها نباید از قدرت سبلاح و نظبامی  همۀ بر بود؛ علاوه

گری عتیان غاعل شد و همین عامل یکی دیگر از وجوه 

 برتری عتیان بود.

هبایی  های اعتراضی و شورشرسد حرک نظر میبه

پیوسب   گرایی به وقوی مبی من ی یشۀکه زیر پرچم اند

مبی صورت هی ان اجتماعی زودگذری شکل هرچند به

البدین، همچنبان    گرع ، به غیر از حرک  قاضی شبر  

هبا  ماند. ایبن حرکب   در ابعاد کوچک و محلی باقی می

اینکه قادر نبودند قشر نخبه و اندیشمند جامعه سطۀ وا به

را با خود همراه کنند، درنهای  در حد شورش باقی می

علب  ریشبه  هبای عتیبان ببه   ماند؛ اما در مقابل، حرکب  

اصالتی که در تاریخ ایبران داشب  ببا اقببال     داربودن و 

لحباظ جغراعیبایی و هبم    رو شد و هم ببه  بیشتری روبه

های چشمگیری دس  یاعب .  لحاظ زمانی به موعقی  به

جمبباعتی از نخبگببان و نویسببندگان ایرانببی از عتیببان   
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صورت مستقیم جامعه را کردند. این گروه بهحمای  می

وهای اجرایی آنهبا کبه   کردند؛ اما بازبه قیام دعوت نمی

همان عیاران و نهنگان و مفردان و اهل شمشیر بودند و 

بازوهای اقتاادی آنها که همان عتوت صنفی ببود کبار   

گرعتند. های اجتماعی را برعهده میها و اعتراضجنبش

درواق ، حرک  عتیان حرکتی بود که نظام عکری و مرام

آن هبای اصبنا  از   نامبه مشخص داشب  و عتبوت  مۀ نا

سلمانیان، قاابان، ن اران و مۀ ناجمله اس ؛ مانند عوت

امثال آن. این حرک  همچنین برای تغییبرات اجتمباعی   

کبه  دار و گسترده اصال  لازم را داشب ؛ درحبالی   ریشه

 گرایانه از این همه تهی بود.های من یشورش

هایی کبه زیبر   م موی این عوامل باعث شد حرک 

کردند، چندان موع  نشوند؛ گرایی ظهور میپرچم من ی

هبای درونبی   ولی همچنان این اندیشه موع  شد در لایه

تک اعراد نفوب کند و آنها را به صبر و انتظبار ببرای   تک

بازگش  ابرانسانی عراخواند؛ اما درنهای  عتیبان موعب    

هبای عبراوان خبود، ببه اقتبدار       شد با استفاده از ظرعی 

ایان نیز نبایبد تبلاش  های کاری بزند. در پ مغولان ضربه

های این گروه را در سبقوط ایلخانبان نادیبده گرعب ؛     

برای نمونه، سبربداران کبه در خراسبان قیبام کردنبد از      

های عراوانی ببرده بودنبد. ببا    آبشخور عکری عتیان بهره

تبری ببر   های اساسبی این همه، عتیان موع  شدند ضربه

سبازی  مغولان وارد کنند؛ اما پبس از ایلخانبان در نظبام   

 جدید چندان ظاهر نشدند.

 

 نوشت پی

. این مسئله که هنوز شاعران معاصر اشعاری حماسبی  1

البدین  هبای جبلال  ها و سلحشوریدر رثای دلاوری

سرایند و از او همچون قهرمانان اسباطیری ایبران   می

ایبن نکتبه اسب  کبه چنبین      ۀ کننبد کنند بیانیاد می

ایبران  معۀ البدین تنهبا مخبتص جبا     نگاهی به جلال

دوران میانه نبوده اس  و پژواک ایبن مسبئله هنبوز    

شبود )ببرای مثبال    هم در دوران معاصر شبنیده مبی  

 : در اموا  سند(.1378ر.ک: حمیدی شیرازی، 

ای بطوطه در این زمینبه از اهمیب  ویبژه   . گزارش ابن1

حلبه شبهر بزرگبی اسب ... همبه      » : برخوردار اس

اند. در نزدیکی ببازار ببزرو    امامیاهالی شهر دوازده

حریبری  ۀ شهر مس دی قرار دارد که بر در آن پبرد 

الزمبان مبی   آویزان اس  و آن با را مشبهد صباحب   

ها پس از نماز عار صد مرد مسل  ببا  خوانند. شب

رونبد و از او  شمشیرهای آخته پیش امیر شبهر مبی  

سوی مشبهد  گیرند و بهکرده میاستری زیناسب یا 

شوند. پیشباپیش ایبن چارپبا    الزمان روانه میصاحب

شبود و از آن صبد تبن    طبل و شیپور و بوق زده می

نیمی در جلو حیوان و نیم دیگر در دنبال آن راه می

کننبد  اعتند و سایر مردم در طرعین دسته حرک  مبی 

براببر  رسبند در  الزمان مبی و چون به مشهد صاحب

الله ای دهنببد کببه: بسببم  درب آن ایسببتاده آواز مببی

الله بیبرون آی کبه تبباهی روی    الزمبان بسبم   صاحب

زمین را عراگرعته و ستم عراوان گشته وق  آن اس  

که برآیی تا خدا به وسیله تو حب  را از باطبل جبدا    

گرداند و به همین ترتیب به نواختن بوق، شبیپور و  

« مغببرب عببرا رسببد دهنببد تببا نمببازطبببل ادامببه مببی

 (.1/173: 1370بطوطه،  )ابن

عباسی مار که تبا  خلیفۀ ویک . برای آگاهی از بیس 3

ق خلاعبب  ظبباهری داشببتند بنگریببد بببه 113سببال 

 ..11: 1381باسورث، 

منشاء عتوت آمده اس : ۀ نامه سلطانی دربار . در عتوت1

خلیل اس  و قطبب   مبداء عتوت و مظهر آن ابراهیم»

السلام و خباتم عتبوت    اس  علیه علیعتوت مرتضی

السلام خواهد بود از اولاد حضرت  هادی علیهمهدی

علیه ]و آله[ و سلم. چنانکه اببراهیم  الله رسال  صلی
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که قطب نبوت بود هر پیغمبری کبه بعبد از او آمبد    

و « اتببب  ملببه ابببراهیم حنیفببا»متابعبب  او کببرد کببه 

همچنین هر صاحب عتوتی که بعبد از شباه ولایب     

شد هر آینه او را متابع  وی باید کرد. پس علمبی  با

السلام باشبد و قطبب    خلیل علیهکه مبداء آن ابراهیم

هبادی)ی(  السلام و خاتم آن مهبدی  ولی علیهآن علی

)واعبظ کاشبفی   « در شر  آن علم چه توان گفب   

 (.6: 1310سبزواری، 

عنبوان از اصبول    31گرعتبه،  . براساس پژوهشی ان ام1

ۀ ا  شبده اسب  کبه تمبامی در حبوز     عتیان اسبتخر 

ر.ک: میرجعفببری، ) کردنببی اسبب  اخببلاق بررسببی

به بعد؛ باستانی  111: 1363؛ غنی، 110و131: 1381

: 1363به بعبد؛ ناتبل خبانلری،     117: 1363پاریزی، 

 به بعد. 173

 

 کتابنامه

 الف. کتاب

محمبد، مسبامرۀالاخبار و   تا(، محمبودبن  . آقسرایی، )بی

کوشبش اسبماعیل تبوران، تهبران:     مسایرۀالخبار، به 

 اساطیر.

(، تحریببر تبباریخ وصببا ، 1383. آیتبی، عبدالمحمببد، ) 

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عرهنگی.

(، سببفرنامه، ترجمببه محمببدعلی 1370بطوطببه، ). ابببن

 موحد، تهران: آگاه.

ال امعبه و الت بارب  ق(، الحبوادث 1111عبوطی، ) . ابن

سابعه، تحقی  مهبدی عبدالحسبین   الالناععه عی المائه

 ن م، بیروت: دارالکتب العلمیه.

(، عیبباران و 1363. باسببتانی پبباریزی، محمببدابراهیم، ) 

های اجتمباعی؛ قسبم  دوم از کتباب آیبین      جنبش

 جوانمردی تألیم هانری کربن، تهران: نو.

(، طاهریبببان و صبببفاریان از 1380. باسبببورث، ک. ا، )

نبده جی.آ.بویبل،   م موعه تباریخ کمببریج، گردآور  

 ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

هاى اسلامى جدیبد   (، سلسله1381. ببببببببببببببب، )

، ترجمه عریبدون   راهنماى گاهشمارى و تبارشناسى

 شناسی اسلام و ایران. ای، تهران: مرکز باستان بدره

(، دین و دولب  در ایبران عهبد    1371. بیانی، شیرین، )

 ان: دانشگاهی.، تهر3و1و1مغول،  

(، نهضببب  سبببربداران 1311. پطروشفسبببکی.ای.)، )

 خراسان، ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام.

(، اوضببای اجتمبباعی ب    1380. بببببببببببببببببببب، )

ی اقتاببادی ایببران در دوره ایلخانببان از م موعببه  

تبباریخ کمبببریج، گردآورنببده جی.آ.بویببل، ترجمببه  

 حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

(، تباریخ الفبی، تابحی     1381وی، قاضی احمبد، ) . تت

 غلامرضا طباطبایی م د، تهران: علمی عرهنگی.

(، تبباریخ جهانگشببای، بببه 1381. جببوینی، عطاملببک، )

 تاحی  محمد قزوینی، تهران: دنیای کتاب.

(، اشببک معشببوق 1378. حمیببدی شببیرازی، مهببدی، )

 )دیوان اشعار(، تهران: صدای معاصر.

(، عرهنببگ جببام  عببرق  1381). خمینببی، سیدحسببن، 

هببای سببیدمهدی  نوشببته اسببلامی، براسبباس دسبب 

 روحانی، تهران: اطلاعات.

(، 1380الدین الحسینی، )همامبنالدین. خواندمیر، غیاث

 السیر، تهران: خیام. تاریخ حبیب

(، عارسبیان در برابببر  1311. خیرانبدیش، عبدالرسببول، ) 

 مغولان، تهران: آبادبوم.

(، خلاعب  عباسبیان در ایبران، از    1380). روی متحده، 

م موعه تباریخ کمببریج، گردآورنبده جی.آ.بویبل،     

 ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

(، جست و در تاو  1371کوب، عبدالحسین، ) . زرین

 ایران، تهران: امیرکبیر.

(، طبقات ناصری، تاحی  1363منها ، ). سرا ، قاضی

 تاب.عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای ک
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(، روانشناسببی پرورشببی؛ 1373اکبببر، ) . سببیم، علببی

 روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: آگاه.

(، خاایص عتیان؛ قسبم  دوم از  1363. غنی، قاسم، )

کتاب آیین جوانمردی تألیم هانری کبربن، تهبران:   

 نو.

های سیاسبی در اسبلام    (، اندیشه1383. قادری، حاتم، )

 و ایران، تهران: سم .

(، تبباریخ اول ببایتو، تهببران: علمببی  1381کاشببانی، ). 

 عرهنگی.

الاخبوان   (، تحفه1361الدین عبدالرزاق، ) . کاشانی، کمال

عی خاایص عتیان، به مقدمبه و تابحی  و تعلیب     

 محمد دامادی، تهران: علمی و عرهنگی.

(، جامعبه اسبلامی ایبران، ترجمبه     1311. لمبتون، آن، )

 حمید حمید، اصفهان: نیما.

(، تناسببخ در عببرق و 1311مهببدوی امببین، سببعید، ) . 

 مذاهب اسلامی، قم: آیین احمد.

. میرجعفبببری، حسبببین و م یبببد صبببادقانی و نبببدا  

های اجتمباعی ایبران در    (، لایه1381زواره، ) عظیمی

 عهد ایلخانی، اصفهان: ادب امروز.

(، آیبین عیباری؛ قسبم     1363. ناتل خانلری، پرویز، )

ردی تألیم هبانری کبربن،   دوم از کتاب آیین جوانم

 تهران: نو.

(، سبببیرت 1311محمبببد، )البببدین. نسبببوی، شبببهاب

الدین مینکبرنی، ببه تابحی  م تببی مینبوی،      جلال

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

(، 1310. واعببظ کاشببفی سبببزواری، مولانببا حسببین، ) 

نامه سلطانی، به اهتمام محمدجعفر مح بوب،   عتوت

 .تهران: بنیاد عرهنگ ایران

(، تباریخ  1338عببدالله، ) ببن الله الحضره، عضبل  . وصا 

وصا ، ببه اهتمبام محمدمهبدی اصبفهانی، تهبران:      

 سینا، تبریز: کتابخانه جعفری. کتابخانه ابن

نامبه هبرات،    ق(، تباریخ 1361محمد، )بن. هروی، سیم

به تاحی  محمد زبیرالابدی ، ببه سبعی و اهتمبام     

کتببه: مطببب  خببان بهببادر خلیفببه محمببد اسببدالله، کل

 بپتَس َ مشن.

التبواریخ؛   (، جبام  1311الله، ) عضل . همدانی، رشیدالدین

تبباریخ مبببارک غببازانی، تاببحی  و تحشببیه محمببد 

، تهببران: میببراث 1روشببن و ماببطفی موسببوی،  

 مکتوب.

البلببدان، بیببروت:  م(، مع ببم1111. یبباقوت حمببوی، )

 داراحیا التراث العربی.

 

 ب. مقاله

گرایی در عار من ی»(، 1311)تابستان. ایزدی، حسین، 

، عالنامه تباریخ اسبلام،   «ها در ایرانحاکمی  مغول

 .88تا61، ف11، ش11س

نقببببش »(، 1378اُ ، لقمببببان، )زمسببببتان . بایمبببب 

الببدین محبببوبی در شببورش محمببود   شببمس شببیخ

، 111، م لببببه ایببببران شببببناخ ، ش «تببببارابی

 .111تا100ف

(، مقالبه  1387. خیراندیش، عبدالرسول، )پاییز و زمستان

شورش سل وقشاه سلغری علیه مغولان و اندیشبه  »

، عابلنامه پبژوهش  «او برای عبور از دریای پبارس 

، 3، ش3هبببای تببباریخی ایبببران و اسبببلام، س    

 .101تا13ف

روانشناسبببی »(، 1383. سبببرایلو، اشبببرا ، )تابسبببتان

زده: روحیات جامعه ایران در  اجتماعی مردم مایب 

تباریخ و جغراعبی،    ، کتاب ماه«عار حملات مغول

 .71تا71، ف83و81و81، ش8س

سببران ام »(، 1316. عرخببی، یببزدان، )بهببار و تابسببتان 

، دوعالنامه تاریخ و «الدین خوارزمشاه سلطان جلال

 .  71تا17، ف1، ش13تمدن اسلامی، س
 


